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 چكيده

اي مطـرح اسـت كـه بـا انديشـه اي فلسـفي از        مارگريت يورسـونار بـه عنـوان نويسـنده    
سي و در جستجوي كمال و كرامت انساني طي روندي تكاملي به هويتي عرفـاني در  شنا خود

مفهومي كلي دست يافته است. خود آگاهي فلسفي بـه شـناخت حقيقـت و واقعيـت انسـان      
پردازد و نويسنده مصداق اين هويت يابي را با خلق شخصيت هـاي رمـاني تبيـين كـرده      مي

در اسطوره ها بارها به اشكال متنوعي ذكر شـده   وجوديشان ها از حقيقت است. تعريف انسان
هـاي تـاريخي نويسـنده بـه       اي در ادبيـات بـه همـراه ديـدگاه     هـاي اسـطوره   واره است؛ طرح

ساختاري در معرفت نفس بدل مي شود. در اين مقاله كوشيده ايم تا بـا رويكـردي تحليلـي،    
از هويت عرفاني بپـردازيم   مسير مارگريت يورسونار در ترسيم هويت و دركي انسان شناسانه

و با بنمايه اي از پندار انكار نفس نيچه، معرفت نفس را از طريق در آميختگي اثر و هنرمنـد  
 .و بدين ترتيب خود واقعي را از درون خود شخص تبيين كنيم
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    مقدمه
فت نفس است. در معرفت نفس، خـود شناسـي اخلاقـي بـا     بنياد هر فلسفه وجودي معر

تعاريفي كه فلاسفه ارائه داده اند بدان معناست كه انسان به نفس خود بيانديشـد، صـفات و   
استعدادهايش را بشناسد و سپس به يك سازندگي اصولي دسـت يابـد. يقينـا تـا هنگاميكـه      

اما انسان چگونه مي توانـد بـه    انسان از شناخت صفات خود غافل است قادر به تعالي نيست.
امكان رسـيدن   حقيقت وجودي خويش دست يابد و به خود واقعي مجالي براي ظهور بدهد؟
 Margueriteبه معرفت با چه شرايطي حاصـل مـي شـود؟ چگونـه مارگريـت يورسـونار (      

Yourcenarيابــد؟ مارگريــت يورســونار  ) راه رســيدن بــه خودشناســي و هويــت را درمــي
فلسفي مطرح مي كند. وي به عنوان يكي از پيروان اصول فلسـفي   با  نگرشي خودشناسي را

به شـناختي عرفـاني از هويـت دسـت      "من") با ترديد در  اعتبار سنتي Nietzscheنيچه (
اساس هويت از پيش تعيين نشده است، بلكه با ساختارهاي حـاكم   مي يابد. از ديدگاه نيچه،

بنـا   "من"قالب جديدي از  فراسوي نيك و بد،ش گفتار گيرد. نيچه در پي بر جامعه شكل مي
آن را مبتنـي بـر قواعـد دسـتور زبــاني      (Descartes)كـرده اسـت و بـا رد پنـدار دكــارت     

 (بـه نقـل از نيچـه،    "خـواهيم  آيد، نه هرگاه كه مي انديشه هرگاه كه بخواهد مي"شناسد:  مي
 "مـن "يد دائمي در ارزش وجـودي ترد ). تجلي فلسفه نيچه در آثار يورسونار  با574: 1902

 نگرشي نوين در الگوي شناخت انسان از هويت بنيان گذاري كرده است.
) امپراطور (Hadrienكه پندنامه آدرين خاطرات آدرين مارگريت يورسنار با خلق رمان 

رم در قرن دوم ميلادي، براي جانشين خود مي باشد، براي رهايي انسـان از قـدرت مخـرب    
از فنا پذيري و تضمين كرامت انسان به اسطوره متوسل مي شود تا نوشـتار را  زمان، حفظ او 

شناختي تعالي بخشد و زنده كند. چگونه اسطوره ايـن امكـان را در در رسـيدن بـه      با زيبايي
انتهـا   اي كلي و بـي  واره اسطوره با طرح"كند؟ به نظر يورسنار  كمال، ثبات و ابديت فراهم مي

و غير قابل تغيير مي تواند مجموعه اي از هر نوع دگـر باشـي  را در    با ساختاري واحد،كامل
قالبش امكان پذير نمايد. اسطوره داراي ساختاري زنده، منعطف و پويا است كه تنها با بـازي  

 ) 21:  2001(به نقل از لو لانگ،  "دگر باشي خود را حفظ مي كند و غنا مي بخشد.
ك فيلسوف قرن شـانزدهم و كيميـاگري معرفـي    نمادي از ي اثر سياهدر Zénon) زنون(
مـذهب   ءكسي كه به دنبال حقيقت و به دليل ديدگاه هاي ارتودكسي اش درباره شده است،
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كنند و عده اي با درك  و علم، در دادگاه قرون وسطي استنطاق مي شود. عده اي دركش مي
را مي بازد. اين اثـر كـه    متفاوت او مخالفند. در اين ميان آزاديش و به دنبال آن زندگي خود 

ستايد با نوشتاري تخيلي بر اساس حقايق تاريخي تدوين شده اسـت.   نغمه آزادانديشي را مي
اي آزاد از ماهيت وجودي مي رسد، مسـير فلاسـفه    زنون در تقابل با عقايد زمانش به انديشه

ند و مسيري به كند و در  تلاش است تا با ارجاع به گذشته از آن عبور ك كلاسيك را رها مي
 سوي آينده بيابد.

فرآينـدي رو بـه رشـد و     ءنويسنده در پي دستيابي به حكمت انساني خود كه آن را ثمره
را خلق مي كند.  مبهم مردي، شخصيت داستان  (Nathanaël)مرحله اي مي داند، ناتانائل

ت و درايت او انساني معمولي و تقريبا حاشيه اي است  كه درك محدودي دارد و  فاقد بصير
شخصيت هاي پيشين مي باشد. او از زندگي به آن نحو كه برايش پـيش مـي آيـد خرسـند     
است؛ من دروني خود را با  جلوه اي از تعدد، تلفيق و در هم آميخته شدن با غيريت توجيـه  

 مي كند و اين نهايت  آرمان  اوست. 
 بحث وبررسي

 تاثير پذيري از ساختار اسطوره  -1
جود از شناخته شده ترين مسائل فلسفي است. روح و نفس آدمـي ماننـد   مسئله اصالت و

درپـي بـه    گياهي است كه رشد و نمو آن داراي برنامه خاصي است و بـا كسـب درجـات پـي    
اشياء و افراد همـواره درگيـر   "كمال مطلوب خود مي رسد و در عمل نفس را رشد مي دهد. 

يـز  چچيز را با خود همراه مي كنـد. همـه    ) زمان همه8(همان  "ناپايداري بنيادين هستند.
پيوسته در تغيير  و در حركتي پيوسته است. مارگريـت يورسـنار در  ايـن تغييـر بـه دنبـال       

گريـزد، حتـي خودمـان[...] سـاختار      همه چيز از مـا مـي  "اي براي كرامت نفس است.  شيوه
طرات مراجعه كـنم  حقيقت وجودي من از بيرون شكل مي گيرد [...] بايستي به نامه ها و خا

) پـس چگونـه   235: 1964، (بـه نقـل از يـور سـونار     "تااين يادگارهاي شناور را تثبيت كنم
تواند در برابر اين فنا پذيري رستگار شود؟ چگونه براي رسيدن به جوهره وجـودي   انسان مي

 خود با ساختاري بشري به جايگاهي نائل شود كه تغييري در آن راه پيدا نكند؟
ه چيز در تغيير است اما اين تغيير مداوم بهانـه اي بـراي رهـا كـردن مبـارزه      اگر چه هم

نيست. حتي در صورت مرگ جسماني بايستي اين زندگي را با طرحي شـفاف امتـداد داد. از   
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باشد.  ، داراي جنبه جسماني و روحاني ميآنجا كه نفس انسان جلوه اي از صورت رباني است
كشف و ارتقاء نفس و نوشتن انگيزه اي جهت دستيابي به  از اين رو نويسندگي ابزاري جهت

 جوهر ذات مطرح مي شود. 
ميان خودسازي و خودشناسي را از جوانـب متعـددي بررسـي     ءمارگريت يورسونار رابطه

حكمتـي   ءبا ابعادي آموزشي و پندمدارانه در بردارندهخاطرات آدرين كند. اسطوره سازي  مي
ش مداوم مسئله انسان  تجليگاه شناخت هويت است. چـرا كـه   متعالي است. اسطوره با پرداز

همواره به مسئله انسان و سرنوشت او مي پردازد: ما كيستيم؟ از كجـا آمـده ايـم؟ بـه كجـا      
ن رويم؟ اسطوره با سرنوشت بشر گـره خـورده اسـت و تـداوم جايگـاهش در ادبيـات اي ـ       مي

هاي تصويرسازشان قـالبي   از ويژگيمندي  ها به جهت بهره موضوع را توجيه مي كند. اسطوره
سازي مي شوند. انسان از آغاز و در طـول حيـات خـود بـراي      كهن را منتقل كرده و باز زنده

دهد و همچنين براي شناختي درسـت   اش رخ مي پاسخگويي به حوادثي كه در دايره زندگي
ذا اسطوره هـا  ها و ايزدها مي پرداخته است؛  ل از  ناشناخته ها، به جستجوي خصوصيت الهه

در برآيند تخيلات انساني قرار مي گيرند. نماد هاي اسطوره اي بياني براي كوشش انسان در 
با ساختاري اسطوره اي هويت محور اسـت.   خاطرات آدريندرك خود شناسي است و كتاب 

در اينجا اسطوره به عنوان شيوه اي در داستان پردازي مطرح نيست، بلكه امپراطـور آدريـن   
آن مجالي براي تأملات  انديشمندانه در قالب پند، تمثيل و حكمت  ءداستان به واسطهراوي 

گرايان كلاسيك فراهم مي كند تا هويت از بعد زمـان و مكـان عبـور كـرده و      به شيوه اخلاق
كليت پيدا كند. از اين نظر اسطوره زباني با ساختاري همگاني، فراگير و زنـده دارد و آدريـن   

 ف انسان آزادي باشد كه تعبيري عيني از اين نظام منحصر به فرد است.مي كوشد تا معر
باشـد و اسـطوره    اش مي در باور آدرين آدمي همواره در حال دور شدن از جايگاه حقيقي

 گرداند: اش باز مي در سه مرحله او را به اصالت وجودي
 اسطوره ميان انسان و طبيعت همنوايي برقرار مي كند -1 
 منوايي به نا هماهنگيگذر از ه -2 
 بازگشت به هويت  -3 

آدرين در اين مجاهده به عصر طلايي هركول اشاره دارد، دوراني كه حاكميت صلح باعث 
شكوفايي زمين شده و با ثباتي دروني همراه است. نگـاه آدريـن بـه دوران هركـول منحصـر      



 187 )183-196( گيري هويت عرفاني فرد در آثار مارگريت يورسونار بررسي مباني شكل 

 

كنـد و سـعادت و    مـي شود و يك بار ديگر ژوپيتر را به عنوان نمـادي از عـدالت مطـرح     نمي
كنـد و   بالندگي رم را در گرو حضور او مي داند، بنابراين دوران خود را با عصر او قيـاس مـي  

سوداي عصر طلايي او را در سـر دارد. در ايـن مقطـع بـه دنبـال آشـنايي او بـا آنتينـوس و         
 بيند كه همچون زئوس منجي هستي اسـت؛  اي مي روابطش با اين عشق متعالي، خود را الهه

اما ضعف، بيماري و ناتواني جسمي، قابليت او را كم رنـگ مـي كنـد. از سـوي ديگـر مـرگ       
 آنتينوس حقيقتي انكارنشدني را يادآوري مي كند:

شوند  ها از من دور مي شود، انسان از اين پس كهولت و مرگ با اين شكوه درآميخته مي"
مـن يـاد آور پلوتـون ايـزد      و مرا همچون گذشته با زئوس قياس نمي كنند[...] براي آن هـا 

 ) 306:  1951(به نقل از يور سونار، ".تاريكي خواهم بود
كنـد. بـا مـرگ آنتينـوس و بـازآفريني اسـطوره،        در اين ميان اسطوره آرامش را مهيا مي

 آدرين همانطور كه زندگي را مي آموزد، مرگ را نيز درك مي كند.  
مرتبط اند تـا داسـتاني منسـجم را خلـق     قهرمانان اسطوره ها به گونه اي بهم پيوسته و 

كنند كه مفهوم آن يادآور اسطوره نخستين و ايدئال است. اين بهم پيوسـتگي شخصـيتها را   
عليرغم خواست شان  و با تقديري كه نيروي فراتر از قدرت آنها دارد و قـادر بـه گريـز از آن    

در اين ساختار ثابت در پـي   نيستند، به پيش مي راند تا قالب روايي ماجرا را بسازد. اسطوره
گذر از رويكردي است كه فاقد اين ويژگي هاست. موقعيـت هـاي كلـي را بيـان مـي كنـد و       
بدين ترتيب ماهيتي كلامي و هستي شناسانه دارد. لذا از خـلال الگـوي نخسـتين در صـدد     
كشف ماهيت است تا موجوديت به دنبال يكدستي است تا گوناگوني. پيونـدش را بـا انسـان    

كشاند. از اين رو اسـطوره   بخشد و از قيد حوادث بيرون مي كند؛ بلكه به او ثبات مي طع نميق
نه تنها كليتي همگاني دارد، بلكه متعلق به مقطع زماني مشخصي نيست، پس شاهدي براي 

هـا نيـز نفـوذ     باشد قدرت مافوق مرموزي كه حتي بر ايزدها و الهه تقدير و سرنوشت بشر مي
راي نبرد كمال و انحطاط اسـت و قهرمـان الگـويي مسـلم از سرنوشـت تمـام       دارد. نمادي ب
كند و بـا خلـق چنـد     شود، به شكل هاي متنوعي بروز مي اين پديده متكثر مي"انسانهاست. 

) بـراي  231: 1995(بـه نقـل از دلكـروا،     "ريـزد.  اش را فرو مي زماني، مرزهاي محدودكننده
 ي شود كه در عين تنهايي به همه تعلق دارد.يورسونار، آدرين مظهر انسان آزادي م
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بدين ترتيب نوشتار اين خاطرات به راوي اين  امكان را مـي دهـد تـا در قالـب اسـطوره      
ساختار بندي شود و هويت انسان را از محـدوديت زمـان و مكـان خـود برهانـد و از ايـن رو       

الي  و وراي ادراكـات   ابر انسـان بـه عنـوان انسـاني متع ـ     "جاودانگي و حيات ابدي مي يابد: 
 )177: 1993(به نقل از دپرز، "محقق شده و ظهور پيدا مي كند.

 پيرنگ تاريخي هويت  -2
پردازد كه از پيرامون خود جدا  هايي مي آثار داستاني مارگريت يورسنار به خلق شخصيت

نيستند. نويسنده در صدد كشف روابط تنگاتنگ و گاه تقابلي است كـه آدمـي را بـه دنيـاي     
زند. راه دستيابي به هويت در مفهوم كليت تاريخ از دو لحاظ مـورد توجـه    اطرافش پيوند مي

است كه بي ارتباط بهم نيستند. نخست صبغه تاريخي داستان با تكيه به زمان مجـالي بـراي   
كند و در گام بعد پيوندي ميـان او كليـت هسـتي برقـرار      درك حكمتي فرا زماني فراهم مي

 كند.    مي
زند. نخست، تاريخ  ت يورسونار هويت تاريخي انسان را به عوامل مختلفي پيوند ميمارگري

هاي جواني  گذارد؛ سپس سرگذشت شخصي از تولد و سال زمان فرد بر سرنوشت او تأثير مي
سـازد. بـدين ترتيـب     مسير او را تعيين مي كنند و در نهايت تاريخ اجداداش ميراث او را مي

از گذشته و حال بر هر فردي اعمال مي شود و تاريخ بشري در يك پيوسته تأثيري دو سويه 
 نوع در آميختگي پيچيده از تاريخ فردي وجمعي جاي مي گيرد.

نيچه، در تعريف مفهوم ابر مرد، انسان را محصول جامعه اي مي داند كـه در آن زنـدگي   
مـا نيازمنـد   خـود اكتفـا كـرد:     ءبراي خودشناسي نمي توان به بررسي بي واسطه" مي كند:

تاريخيم، چراكه سيلان موجي از گذشته از ما عبور مي كند؛ ما چيزي نيستيم، مگرآنچه كـه  
 )  113:  2، ج 1998به نقل از نيچه، ( "ازاين جريان در هر لحظه تجربه مي كنيم.

ها تثبيـت   ور شد تا شخصيت تاريخ غوطه"بايست در  رو يورسنار معتقد است كه مي از اين
يـت سياسـي اجتمـاعي زمـاني و     عچيـز را در خصـوص موق   . مهم است كه همهو درك شوند

) بدين 42: 1966اند بشناسيم.( به نقل از يورسونار،  جا گرفته ،نآمكاني كه شخصيت ها در 
كند. در اين بـين   را پيگيري مي ها ترتيب خواننده به لطف مستنداتي جامع تكامل شخصيت

امكـان بـا شخصـيت تـاريخي هويـت سـازي نمايـد و         نويسنده خود را ملزم مي دارد تا حد
توصيفاش را با اطلاعاتي كه پـيش از ايـن در اختيـار نداشـته اسـت ارتقـاء دهـد؛ لـذا فهـم          
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نگر بـه   دارد. اين تخيل فعال گذشته برمي ندرونيات شخصيت قرن دوم فاصله زماني را از ميا
ريخي تجلـي اسـطوره اي   شخصيت هاي تـا  "منطق روايي داستان انسجام و معنا مي بخشد:

هاي فردي با واقعيـات   ) اكثر اين اسطوره177: 1995به نقل از دلكروا،  ("شخصي مي شوند.
محيط پيرامون خود تركيب مي شوند. برخي از شخصيت هاي او حـوادث را امـوري بـديهي    

ايـن شـرايط را    اثـر سـياه  مي دانند و تسليم آن مي شـوند وعـده اي ماننـد زنـون قهرمـان      
 ذيرند و نبرد را تا انتخاب مرگ پيش مي برند.پ نمي

تاريخ يكسره در حـال  تكـرار    ءنيچه در باورش به تكرار ابدي تاريخ معتقد است كه همه
 است:
چه مي گويي اگر روز يا شبي، اهريمني در تنهايي ات رخنه كند و به تـو بگويـد: بايـد     "
ه دفعات بسيار تجربـه كنـي؛ هـيچ    ت را به همان گونه كه سپري كردي، بار ديگر و با زندگي

چيز تازه اي در اين زندگي نخواهد بود هر لذت هر فكر و هر گلـه و شـكايتي در طـول ايـن     
زندگي به همان ترتيب  و توالي برايت تكرار مي شود. اگر چنين فكري بر تو مسلط شود تـو  

ون مي نمايد. تـو  را تغيير خواهد داد و از آنچه كه هستي چيز ديگري مي سازد و تو را دگرگ
بـار بـاز    درباره هر چيز و از خود مي پرسي كه آيا مي خواهي چنين چيزي يكبـار و بارهـاي  

گردد؟ اين پرسش همچون بار سنگيني بر اعمال تو سنگيني خواهد كـرد. آنگـاه تـو خـود و     
زندگي خود را چگونه بايد دوست بداري كه ديگر آرزويـي جـز ايـن و تاييـد جـاودان آن را      

 )342: 1982ه باشي؟( به نقل از نيچه،نداشت
اساس اصل بازگشت ابدي اين است كه هر آنچـه تـاكنون بـوده و هسـت پيشـتر ازايـن       

اي تكـرار خواهـد شـد. تمـام      بار بدون انـدك وقفـه   بار بوده است و از اين پس بارهاي بارهاي
خـلال   رويدادها، كوچك و بزرگ، خوب يا بد حتي فكري كه اينك به ذهنمان مـي رسـد در  

دوره هاي بي پايان بازگشتي ابدي به يك زندگي نو يا يك زندگي بهتر يـا زنـدگي مشـابه و    
 بلكه به همين زندگي خواهد داشت.   

 "گويي... چه مي"گويد:  در اين اصل با تجربه وجودي نيچه روبرو هستيم. هنگامي كه مي
تعيين كننده است؛ به واقع از يك وضعيت وجودي سخن مي گويد كه براي سرنوشت آدمي 

چرا كه با اين پاسخ به هستي و زندگي خود معنا و حقيقتي فراتر از ارزش هاي كنوني قائـل  
خواهد شد. مي بايست به آموزه دل سپرد و بدين ترتيب هستي و زنـدگي خـود را سـاخت،    

 اين جهان تكرار شونده را پذيرفت و در برابر تمام گرايش هاي انكاري  مقاومت نمود.
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ادوار مختلـف تـاريخي بـه تشـابهي     ونار با توجه به خصوصيت تكـراري زنـدگي در   يورس
حركتـي مـارپيچ كـه    "رسد كه تصويري از يك حركت دوره اي را به نمايش مي گـذارد:   مي

هيچگاه به نقطه شروع باز نمي گردد[...] عليرغم تغييرات ساختاري جوامع حركت اشـياء در  
) بـدين ترتيـب مـي تـوان از     178:   1995دلكـروا،   ( بـه نقـل از   ". "گير شروعي ابديسـت 

تاريخي ما فوق ماده گفت كه در آن گذشته و حال در چرخه اي دوره اي تلاقي دارند و تنها 
 يك بعد از آن بر جا مانده است و آن حقيقت ماهيت زندگي انسان هاست.  
از ايـن رهگـذر    نيچه باور دارد كه زندگي تنها در زمان حال است كه واقعيت دارد و فقط

ابر مرد نيز ناظر بـر ايـن منظـور     ءتوان شدت و قدرت آن را تجربه كرد. كلام نيچه درباره مي
قوي خود بر تـاريخ غلبـه كنـد يـا دسـت كـم        ءابر مرد كسي است كه بتواند با اراده " است:

)از ايـن رو مفهـوم    113: 2، ج 1998( بـه نقـل از نيچـه،   "تلاش كند بر آن مسـتولي شـود.  
قدرت زنـدگي و   ءتاريخ به معناي رايج آن نيست، بلكه تداعي كننده ءگشت ابدي و فلسفهباز

برداشت ارادي از واقعيت بالفعل و در نتيجه اثبات برتري انسان اسـت كـه بـر تقـدير      ءنحوه
 خود پيروز مي شود، حتي اگر همانند زنون به بهاي از دست دادن جان فراهم شود. 

ر، به پيروي از نيچه، بين تاريخ و زمان وهمچنين ميان گذشـته  در آثار مارگريت يورسونا
به عنوان موضوع مورد مطالعه تاريخ يا همان تاريخ نگاري، وعصـري كـه سـپري مـي شـود،      

گـردد و بـا نظـر يـك فيلسـوف بـه زمـان         تفاوت هست. اوبا نگاه يك مورخ به گذشته برمـي 
 از گـذر  پيونـدد و تـاريخ چيـزي غيـر    حال به گذشته مي  ءنگرد. از اين رو پيوسته لحظه مي

جزئـي از تـاريخ    -دور يـا نزديـك    -ها در هر دوره و زمان  ها نيست؛ از اين رو قهرمان لحظه
تلاقي گذشـته و حـال اسـت. مارگريـت      ءمحسوب مي شوند. لحظه اي كه سپري شد، نقطه

شروع در  ءكانوني كه در همان لحظه ءدر صدد درك اين سيلان زندگي است. نقطه يورسونار
 گذشته بلعيده مي شود و بي وقفه آغازي دوباره مي يابد.

به باور نيجه بايستي از انسان امروزي پلي به سوي ذاتي زد تا در آن جايگاه بر ذاتـي كـه   
، اسـطوره  خـاطرات آدريـن  تاكنون داشته چيره گردد و اين ذات را ابر مرد مـي شناسـد. در   

، زندگي بي ثبـات و بحـران   اثر سياهاما بنياد روايي  ميان گذشته، حال و ابديت پلي مي زند.
زنـد. در ايـن مـورد زمـان بـا       مذهبي و سياسي قرن شانزده را به خودسازي زنون پيوند مـي 

هايي كه پيونـد ميـان بـودن و درك     ساز مطرح است. عبوراز تضادها و دوگانگي مبناي تحول
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سازد. چنين نگرشي درك تاريخي  چگونه بودن را گسسته و دستيابي به معرفت را هموار مي
مارگريت يورسونار را از نمود زيبايي شناسي و يا عملكرد يـك مـورخ متمـايز كـرده اسـت و      

جايگاهي انساني به آن مي دهد؛ بنابراين قائل بـه جـدايي فـرد از ديگـر      رويكردي فلسفي با
 افراد جامعه نيست و هر فرد را متعهد بر انجام تكليفي مي داند. 

وجوديت انسان را منحصر به فرد نمي دانـد، بلكـه معتقـد اسـت وجـود آدمـي از       نيچه م
( بـه نقـل   "هاي متعددي است جسم ما جايگاه جان"هاي متعددي تشكيل شده است: "من"

با گرايش به تاريخ، نـه فقـط يـك جـان ابـدي، بلكـه       ") و باور دارد كه  22: 1998از نيچه، 
 )711( همان ".نجانده ايمهاي ابدي بسياري را در وجود خود گ جان

خـاطرات  از كتـاب   "تنوع، تكثر، چندگانگي"مارگريت يورسونار در مثال بارزي در فصل 
 زندگي دروني آدرين را چنين توصيف مي كند: آدرين
اشخاص مختلفي در وجودم فرمانروايي مي كنند؛ اما اين ديكتـاتور مخلـوع بـه سـرعت     "

، خيـال پـرداز محـزون ايزدهـا     […]افسر دقيـق  از اين رو […]قدرت را باز پس مي گيرد 
و بـه   […]، زيـاده گـوي سـبك سـر    […]، سياستمدار بعدي[…]، عاشق پاك باخته[…]

يقين بايد از اين شخص تو خالي، بي نام و بي مقام  در تاريخ ياد كنم. اين مـن، هماننـد آن   
 )328: 1951(به نقل از يورسونار، "من هاي ديگر وجود دارد.

دهنـد در عبـارت    را شـكل مـي   "مـن "هاي متعدد كه موجوديـت   اين جان مفهوم كثرت
منـي واحـد بـا متغيرهـاي موجـود در       "زنون خلاصه مي شود : ءموجزي از ذهن موشكافانه

)  ناتانائـل موجوديـت اش  را ظهـور و بـروز تمـام      699: 1968(به نقل از يورسـونار،  "باطنم.
هاي  ه اش را ساخته اند. در وجودش ويژگيداند كه تاكنون شناخته است و گذشت كساني مي

 متمايز كننده با دنياي بيرون بتدريج محو مي شود و جهت پيوند با هستي رنگ مي بازد.
زماني هست كـه ديگـر   "همانطور كه نيچه در نامه به گانس به صراحت تصريح مي كند: 

) و بـدين   1976دسـامبر  9("نويسنده نه از خود بلكه از ديگران و براي ديگـران مـي گويـد.   
ترتيب شخصيت هاي يورسنار از محدوديت هاي فرد در زمان و مكان فراتر مي رونـد تـا بـر    

 ماهيت وجودي بشر متمركز شود.
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 حدوث هويت معرفتي -3
وجـود و   خودشناسي همواره از اصلي ترين پرسش هاي بشري بوده است و مسئله اصالت

م آن اسـت تـا باورهـاي خـود را بـه چـالش       ترين رويكرد مستلز خودآگاهي به عنوان اساسي
كشيده و بر اساس آن اهدافمان را تعيين نماييم. در شخصيتهاي مارگريت يورسنار بـر پايـه    

) از شناخت بـه موجوديـت   117: 2، ج1998(به نقل از نيچه، "بودن و شدن  "كنشي ميان 
درك ماهيـت   مي رسيم. بدين ترتيب در راستاي اين چالش خودآگاهي شخصيت ها و براي

وجودي خود از مشاهده غير مستقيم استفاده مي كند. موجوديت قهرمانان با پرسـش هـاي   
درباره خود و هويت در كنشي تقابلي و سازنده قرار مي گيرند و چنان معرفي مي شـوند كـه   

وجودي خود ترديد كنند. آدرين به جـاي شـروع بـا اتـو بيـوگرافي       "من  "نسبت به مفهوم 
با بياني ازخانواده، تولد، كودكي و... ترديد خود را به سادگي داسـتان زنـدگي   كلاسيك يعني 

 خود را شروع مي كند.
م را در نظر مي گيرم، با اين موضـوع مواجـه مـي شـوم كـه  آن را      ا هر زمان كه زندگي"

شكل تصور كنم. تصور يك قهرمان، نظير آنچه براي ما توصـيف شـده اسـت، كـار      جرمي بي
مانند تيري به هدف مي خورد. دور نماي زندگي من از مناطق كوهستاني بـا  ساده اي است. 

نظمـي   شـوند. مـن در ايـن تنـوع و بـي      اجزاء متنوعي تشكيل شده است كه بالا و پايين مي
بينم. اما گويي شكل آن تا حدي تحت فشار جامعه و شـرايط حـاكم بـر آن     حضور فرد را مي

 (به نقـل از يورسـونار،   "ك چهره در آب مي باشداست، شبيه خصوصيات مبهمي از بازتاب ي
1951 :125( 

 هويت اش در كنشي تقابلي قرار گرفته است.ءدر اينجا آدرين درباره
خود را مورد پرسش قرار مـي دهـد تـا از ايـن      ء، اسم و چهرهاثر سياهزنون نيز، در رمان 

ي دانست كـه پيـاپي   طريق هويت فردي به طور طبيعي تعريف شود. او را مي  توان جزء افرا
ازتعلق داشتن به يك نام و يك چهره شگفت زده است. يورسونار در شخصيت پردازي زنون، 
همانند سنگ ريزه  هايي كه از مقابل آيينه مي گذرند، تعلق به اين تصويررا همچون هويتي 

او چنـد وجهـي اسـت.     ءپاره پاره و نامطمئن بيان مي كند كه انعكاسي از افكـار او در آيينـه  
بيند، بلكه تصاويري چندگانه و تكه تكه از اشكال متعددي  مشخص قابل تمايزي نمي ءچهره

زنون از  ءاند. به اين طريق تجربه را مشاهده مي كند كه مطابق قوانين نور به هم فشرده شده
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هويت بيان مي شود. اين هويـت، هماننـد هويـت آدريـن ناپايداراسـت و بـه طـور مشـخص         
 مختص اوست.

ائل در ارزيابي هاي خود اين كار را غير ممكـن مـي دانـد، چـرا كـه در نگـاه او ايـن        ناتان
افراد و اشيائي است كه او در امتداد مسير خود با آن   ءگذشته به  او تعلق ندارد، بلكه گذشته

ها رو  به  رو شده است. اومي تواند برخي از آن ها را يك بار ديگر تجسم كند، با ايـن حـال   
ببيند. از اين رو ناتانائل زندگي خود را از چشم ديگـران و جهـان اطـراف خـود       خود را نمي

از تأملات وي و افكارش به طور آشكار غايب است، به گونه اي   "خود"مي بيند. در واقع اين 
ناميد،  مي "خود"شود كه آن شخص ابتدايي  كه  كه در نهايت اين پرسش براي او مطرح مي

هـاي   ي آمد؟ پيوند او با دنياي اطراف بريده مي شود و فاقد ويژگـي چه كسي بود و از كجا م
شود: بي زمان، بي مكان و بدون هويت. چنين ترفندي امكان درك فرد و كليـت او   مادي مي
 سازد. تر مي را ساده

يورسنار در راستاي اين چالش خودآگاهي شخصيت هايش و براي درك ماهيت وجـودي  
تفاده كــرده اســت. لــذا فرآينــد خودآگــاهي نــه تنهــا در مســتقيم اســاهده غيرخــود از مشــ

 هاي داستاني بلكه در اشاره نويسنده به خودش قابل بررسي است: شخصيت
حدود سـاعت   1903ژوئن 8وجودي كه به آن به عنوان من اشاره مي كنم، در دوشنبه "

 زندگي گذاشـت [...] ايـن كـودك كـه در واقـع خـودم       ءهشت صبح در بروكسل پا به عرصه
هستم، به سختي مي توانم درباره اش شك كنم. براي غلبه بر احساس عدم واقعيتي كه ايـن  

 دهد، هنـوز مجبـورم همـان طرزفكـري را داشـته باشـم كـه در        هويت وشناسايي به من مي
م ا تـأملات ديگـر زنـدگي    ءم به آن متكي بودم تا بتوانم دربارها هاي تاريخي آفرينش شخصيت

 ) 707:   1974رسونار ،(به نقل از يو "بگويم.
 "خـود "اين گفته به روشني بيان مي كند كه براي مارگريت يورسونار، هويتي كـه آن را  

هاي داستاني اوست. از سوي ديگر چنين احساس  تعبير  مي كند شبيه شخصيت "وجود"يا 
ك عدم قطعيتي براي او نگراني يا تشويش آور نيست و آن را با حسي از نقصان يا به عنوان ي

انساني است كه آرزو دارد تـا آن را بـه طـور     ءمسئله در نظر نمي گيرد، بلكه بخشي از تجربه
كالبـد مـا جايگـاه جـان هـاي       "زيباشناختي بيان كند. يورسونار با پيروي از اين اصل نيجه 

)حدث اين قاعده را دارد و معتقد به چند گانگي  22:  1998( به نقل از نيچه،"متعدد است 
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مهم اين است كه تمايل او در شرح دقيق و وضوح مطلـب جهـت كشـف     ء. نكتهاست "من"

اين رو نويسنده همانند شخصـيت هـايش پيوسـته بـا جهـان پيرامـون        واقعيت مي باشد، از
 خودارتباط دارد.

نويسنده موضوعي فراتر از فنـون   "من"شخصيت هاي داستاني به  "من"چنين گذري از 
مقولـه اي فلسـفي و روانشـناختي     "من "دارد. موجوديت روايت  است و رويكردي شناختي 

ها در راستاي ترديد نيچـه مفهـوم    است كه در آموزه نيچه خلاصه شده است. تعدد شخصيت
 "من نامطمئن و متغيـري "توان آن را همان  كند كه مي مطرح مي اي در خصوص هويت تازه

نمي توان درباره آن قاطعانـه   كند كه دانست كه مارگريت يورسونار با صحه بر آن تصريح مي
سخن گفت. نويسنده از سرنوشت خود گريزي ندارد، پـس شـكوه چندگانـه وحـدت ذات را     

 پذيرد و به آن رضايت مي دهد. مي
نيچه نظريه فاعلي كه برگرفته از انديشه دكارتي است، مردود مي داند و به مفهوم بـودن  

 و شدن معتقد است:
به عنوان نهاد تعيين كننده گـزاره انديشـيدن    "من"يم اين تحريف وقايع است كه بگوي"

است. چيزي مي انديشد، اما اين كه اين چيز  همان مـن قـديمي و معـروف اسـت، پنـداري      
(به نقـل   "واهي است و ادعايي بيش نيست؛ بنابراين نمي توان براي آن قطعيتي متصور شد.

 )573: 1982از نيچه،
را  "مـن   "ه اقدامات و عملكرد هاي فـرد، هويـت   از اين بيان چنين استنباط مي شود ك

تعيين مي كند. گويي كه در اقدامي ارادي هويت فرد به بـاز تعريفـي متعـالي دسـت يافتـه      
  ءاست و شخصيت هاي نويسنده تجسمي از ذات پنهان او مـي شـوند. ظهـور و بـروز آمـوزه     

مي يابد. نويسنده اثر  تجلي ) 575: 1902( به نقل از نيچه،"من معلول است"نيچه در بيان 
 گردد. را خلق نمي كند، بلكه اثر اوست كه به وي موجوديت مي بخشد و هويت ساز او مي

بر اين اساس موجوديت بشر از طريق آفرينش تحقق مي يابد. موجوديت نويسنده فاعـل  
قائم به موجوديت پديده (شخصيت ها) و اثر هنري او مي شود. از آنجا كـه ذات اثـر هنـري    

س و منشاء آفرينش است آن را فقط از طريق مطالعه موجوديـت اثـر هنـري مـي تـوان      اسا
شناخت. بدين ترتيب با باز سازي نظريه فاعلي، يورسنار از خود خلق شدن را الزامي معرفتي 

 در تكميل سرنوشت بشر محسوب مي نمايد.
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 گيري نتيجه
ي ساختاري اسـطوره و  مارگريت يورسنار با تحليل چگونگي موجوديت من بر اساس الگو

خويشـتن  "بنمايه تاريخي مبتني بر آموزه هاي نيچه راهي را در جهـت شـناخت و پـرورش    
شـود كـه انسـان     گشوده است. هدف كمال آدمي است و اين كمال هنگامي مهيا مـي  "خود

قادر باشد ابعاد مثبت خود را كشف و شكوفا كنـد. پـس بايسـتي همـواره بـه ارزيـابي خـود        
ش كند تا خود را بشناسد. از اين نظر شناسايي جايگاه انسان محور اصـلي ايـن   بپردازد و تلا

شناخت است كه برجسته ترين شاخصه آن اصل آفرينش مي باشد. هنجارهاي زمانه چنـان  
هـا و   رسد. پس به آفـرينش آرمـان   اند كه انتظار هر تغييري بيهوده به نظر مي اثر و ناكافي بي

شـود و آدمـي را از    كند و رسالتش معنا دادن به زندگي مي ميهنجارهاي مطلوب خود اقدام 
رهاند. گذر دادن انسان از اين سرگرداني نيازمند اراده است تـا غـايتي    معنايي مي پوچي و بي

را براي انسان تعريف كند. بر اين اساس به عقيده يورسو نار خودشناسـي همـان خودسـازي     
 ست. خور اوهاي در و ارزش "خود"است، آفرينش 

،  موجوديـت انسـان را در    "بودن و شدن  "چنين تعريفي از هويت انسان، از كنش ميان 
اي هستي شناسانه كـه آدمـي آن    داند. مقصود شدني فلسفي است. اراده انسان مي "شدن  "

بايست از پذيرفتن مسئوليت خلـق   به آن صورت كه مي "شدن"كند.  را صرف شدن خود مي
 درك و آگاهي از خود شكل بگيرد.  "شدن"د و در تكاپوي اين و آفرينش خود آغاز گرد
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